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زن در سینمای برگمان

 11/11/1168 محمّدرضا یکرنگ صفاکار

 

 :؛ نماد مادرانگی و حسرتهای وحشیفرنگیتحلیل فیلم توت

 پروفسور (1192) وحشی هایفرنگیتوت(7112-1116) نااینگمار برگم فیلم مشهور میانی هایسکانس از یکیدر 

ای در آینه سارا بیند.میسارا اش موی محبوبعدخترخاطرات گذشته و در برابر  را در خود باری دیگر بورگ ایزاک پیر

 زیگفریدبرادرش  ناخواسته با کرده و به ازدواج گذشته از پاسخ به عشق پرشورش احتراز که در گیرد و به اوبرابرش می

ات نمانده و هر چند هستی که چیزی به مرگ ایزدهوحشت! تو پیرمرد ات نگاه کنبه چهره» :گویدآلود میداده، بغض اشسوق

زیر درخت  یاگهواره در زیگفریدرود که نوزادش از ای میو بعد به سوی تپه «!دانینمی هیچ چیز امّادانی، خیلی چیزها می

 مطمئناش رانهماد منیت آغوشااز آرامش و  او را نوازشگرانه و گیرددر آغوش می است. نوزاد را فراز آن خوابیده سترگی بر

در ژرفای وجدان برانگیخته به  پیر ایزاک که های ناگسستنی زن و طبیعت استپیوندو  از مادرانگی ثرؤم تصویری ،این .کندمی

کابوسی از محاکمه به  -یاؤر یکابوس گونهی ادامه حسرتی که در پیوند با آن را دارد. دیرهنگام اش حسرتکاوی گذشتهخود

تحمل »اش به محکومیت آخر سر اش وی همسر در گذشتهی نسبت به نیازهای زنانهاعتنایدانستن و نیز سردی و بیندلیل هیچ

 تنیده شده است.همگناهی نهانی دربا احساس -«یتنهای

و شده است و نقش ا دو جوان دیگر همسفر دکتر و عروسش شور و نشاطی که به همراهدختر جوان پر -ی دیگر فیلم سارا

علمی و فلسفی دو جوان  هایبحثچنانکه او  ؛نمودی دیگر از این طبیعت زنانه است – کندمیایفا  بیبی آندرسونرا نیز 

 -دو جوان  کهآنگاهو  جویدمیخود را برای تشکیل زندگی  یزنانهو در این میانه نیازهای جدی بگیرد  تواندنمیخواستارش را 

 پرسدمیاز آنان  طعنهبه گردندمیاز یک کشمکش فیزیکی بر سر عقایدشان باز  -هد شد که یکی کشیش و دیگری پزشک خوا

، کندمی تأکیدبا پدر  ایوالد همسرش هایشباهتپیر که بر  ایزاکعروس  ماریانهسو  ر؟! از دیگ! خدا وجود دارد یا نهخب

از زندگی که به نظرش وحشتناک و  اشبیزاریدر تداوم  ایوالد ؛ کما اینکهنمایاندمیرا  هاهمزادیوجه دیگری از این توارد ها و 

 ماریانه از بارداری –او در تکاپوی تداوم زندگی و نیاز به زیستن است  یگفتهکه به  ماریانهبر خلاف  – آیدمی ناپذیرتحمل

 یمادرانهبه مراقبت  اشو عبوس عتناابیظاهر  رغمبهسقط جنین کند و این در حالی است که او  خواهدمیاز او  و شودمی آزرده

 محتاج است. آگدا میس پیر به وجود ایزاککه  گونههمان، احتیاج دارد ماریانه یشائبهبی

 :معنی و نماد زنانگی در فیلم مهر هفتم

و ایمان به زندگی در شرایط  تداوم هنر یمسئله به، است شدهساختهکه در همان سال  برگمان، فیلم دیگر هفتم مهردر  

زمان  و جنگ سرد تیکبحران آپوکالیپ نمادی از -صلیبی  هایجنگپس از  یزدهطاعونوئد و پایان جهانی س آورخفقان

درگیر که  ایبرگشتهازجنگ یشوالیهاش را نه فروغکمهر چند  هایشعلهمانی که یا پرداخته شده است. –فیلم  شدنساخته

ش و یا حتی بانوی وفادار وار نیهیلیست او نچوپانزاسا، یا نوکر خود است ینومیدکنندهبا مرگ و چالش با تردیدهای  شطرنج

پایدار نگه  ،بس ساده و طبیعی هاییآدم بلکه ،در خانه باقی مانده است بازگشتش شیوع طاعون هنوز به انتظار رغمبهکه 

قرون  گرددورهخنیاگران  ها یاتروبادور به مانندکه  یوفو  میا، گرددورههمچون آن زن و شوهر بازیگر  هاییآدم؛ دارندمی

که به زندگی و  ایشائبهبیو با ایمان ساده و  کنندمیرا شاد  زدهمصیبتدل مردم  شانعامیانه هایترانهو  هانمایشتاریک با 

این  . چنانکه در پایان فیلم تنهاکنندمیبعدی منتقل  هاینسلو به  بخشندمیدر شرایطی سخت تداوم  ، هنر رامعجزات آن دارند

نوشکفته و زیبایشان امید و ایمان به  خردسالراه به همراه کودک  یادامهو با  رهندمیدو هستند که از دست نیرومند مرگ 
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 ایزنانهطبیعت  بخشحیاتبه نیروی  فیلم در طول آمیخته با اشاراتی ضمنی این و ؛گسترانندمیما  و جاندر روح زندگی را 

 .اندمتکیبه آن  اشکودکانه پذیرآسیبازیگر با آن حالت کودک که مرد ب فقطنهاست که 

 (های برگمان )از لبخندهای یک شب تابستانی تا فانی و الکساندردر فیلمبررسی نقش زنان 

 وعامی  هاییآدم یپیرایهبیبه ایمان ساده و  – آمیزحسرتگاه انگار با نگاهی  – دیگرش نیز فیلمدر چند  برگمان 

و نشاط و  شوربا قرار ازدواج پر  ( که1199)شبی تابستانی  لبخندهای ؛ از جمله دربه زندگی پرداخته است «طبیعی»

مقایسه با مشکلات زناشویی ، در دل طبیعت شکوفای پیرامون آن اشرافی در یخانه یمستخدمه و چیکالسکه یسرخوشانه

آن  با فوگلرهنرمندی چون  -بازشعبدهکه در مقابل  (1196()جادوگر) چهرهیا در  ؛رسدمیبه پایان  ،اربابانشان درپیچپیچ

و متکی به  پذیرآسیبو وجودی  در خود مانده و تردید و پراندوه ایچهرهکه در اصل  شنافذ و و مسکوتسخت  یچهره

و زندگی است و در  هازنکه ساده و سرخوش عاشق  بینیممیرا  توباله سیارش ، عضو سخنگوی گرودارد مانداش همسر

 خاندان گوستاو عموهمانند  ؛زندمیسرباز  اگرمان کنسول یخانه یمستخدمه خاطر سوفیاراه با گروه به  یادامهپایان از 

از ضرورت غرق شدن  اشسادهدرک خرد  یدربارهسخنرانی غرایی ، به ( که در پایان فیلم1167) فانی و الکساندردر  اکدال

 میز موتسارتنی سحرآ شوخ و شاد یگنو پا پا همانندو یا  پردازدمی فانی و پرخطردنیای  یسادهکوچک و  هایشادیدر 

( که 1121) برگمانآب و رنگ خوش  و جذاباپرای  - و در فیلم خواهدمیکه از دنیا هیچ چیز به جز یک زن خوب و شراب ن

 یافته است. وجد انگیز، پرداختی بس زیبا و ستایشی است از هنر مردمی

درگیر  و یا حتی اگر سرگشته و بیمار روایناز و  ترندنزدیکزنان به این ذات طبیعی آدمی  برگمان هایفیلمدر اغلب 

، به جز نمونه عنوانبه ضعیف و متکی به آنانند. نمایانندمیکه بر خلاف آنچه  اندمرداناز  ترقویوضعیتی سخت و بحرانی باشند 

پرشور تر و  ،و عصبی بحران روحی رغمبهاشاره کرد که  (1187) همچون در یک آینهدر  کارینبه  توانمی، ذکرشدهموارد 

اغلب  هاینامنامی نمادین همچون دیگر ) مینوس شو برادر جوان مارتینش ، همسر پزشکداوید اشنویسندهاز پدر  ترمسلط

در  و حتی بینیممی مارتینچنانکه در طول فیلم گاه او را در حال توجهاتی مادرانه به  ،رسدمیبه نظر برگمان(  هایشخصیت

ی در حال جدا شدن با درماندگی کودک ، انگارمارتین، پیش از آنکه شودمیرفتن به بیمارستان روانی  یآماده کارین پایان که

 شرم در اوایا به  ؛را شسته اما اتو نکرده است هایشلباسکه  گویدمی، به او بساید را بر پشت او بارشاشکصورت  از مادرش،

نیز سرایت  هاآنهولناکی که به شهر  جنگ با رویارویی، اما در است ویلن نوازدی هنرمن یان( که همچون شوهرش 1186)

رنجدیدگی طاقت  رغمبهو  یانحتی بر خلاف و  کندمیعمل  ترمسلطو  ترقوی، کشاندشانمیکرده و به خروج از شهر 

؛ عواطفی که از میل او به مادر دهدنمیز کف اش را او انسانیت کندمیسقوط ن اشمادرانهبا تکیه بر عواطف زنانه و ، فرسایش

، می کشدشان یانکه  پناهبیو سرباز جوان  یاکوبینسبت به کلنل  اشدلسوزانه توجهیو از  -پیش از آغاز بحران  -شدن 

حتی به  ؛ یاشودمی، بیان کندمیزندگی که برای یان تعریف  دگربار شکفتنؤیای سرشار از امیدش به پیداست و در پایان با ر

در مقایسه با ، بیشتری که از جمله با مرگ پدر و جسد او با قدرت روحی و تسلط فانی و آلکساندرخردسال در  فانی

در رنج  هنریکجوان از سلطه گری طاقت فرسای پدرش  کارینهرچند ( نیز 7111) سارابانددر  .شودمی، مواجه آلکساندر

. کندمیاعلام  به ترک او را اشقطعیکه او تصمیم  شودمیر برابر او وقتی آشکارتر ی روحی پدر دپذیرآسیب، اما ضعف و است

قطره اشکی که به و  هنریک یچهره، با نمایش آدمی یچهرهاز  شثرؤم طولانی و ی درشتهانمایکی دیگر از  در برگمان

که گویا وابستگی  کندمیشن و سختی را آشکار خ ظاهربه سالمیانکودک وارگی مرد ، چکدمیش به پایین فرو آرامی از چشم

 به دخترش منتقل کرده است. و ا به همسر را پس از مرگ نابالغانش

ی روحی آنان نیز هست. چرا که در یک پذیرآسیب، موجب است برگمان هایفیلماما آنچه موجب قدرت روحی زنان  

مردان  ؛است قرارگرفتهدر آثارش  برگمان یپردهبیو  بی پروایانه هایکاوشمورد  که شناختیجامعه –روان  یپیچیدهفرایند 
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سخت و خشن  و ، پر سکوت، سرداعتنابینیروی زنانه و مادرانه را با ظاهری به این  هایشانوابستگینیازها و  کوشندمی همواره

 ، هنری و فلسفی جبران کنند. انکار و جبرانی کهعلمی هایغهدغدو  هافعالیتجه به تو تمامی انکار کنند و با عطف نفوذناپذیرو 

اوا  (1186) آنا مصائبدیگر، در  اینمونه عنوانبه. نیز هست هاآنروحی  هایبحرانو  هانومیدی منشأ ناخودآگاهانه

 ایرسیده بستبنبه  یهنویسند) آندره آس ، برایآوردمیبه هر مردی پناه  اشزنانهکه گویا برای ارضای نیازهای  ورگروس

و حتی  به احساسات اشپرمشغله شوهر آرشیتکت توجهیدر برابر عدم  شکفایتعدمو  هدفیبی، هویتیبیاز احساس دیگر( 

 یآنا داستان زندگی ،که این رسدمیپایان فیلم چنین به نظر  درو  کندمیصحبت اش مانده های ناکامبارداری نیز از و وجود او

 ینتیجهکه  شده منجرگویا به تصادف مرگباری  شدر رابطه با شوهر محبوب اشناکامینیز باشد که  ال و مصیبت دیدهآزرده ح

نزدیک  ،هانقش یتکرارکنندهو توارد هایی  هاتقارنکه بنا به  تصادفی مشابه؛ شاید عصبی او در حین رانندگی بوده است یحمله

ش عشق تواندنمیکه  گویدمیبه او  آس آندرهبیفتد؛ چرا که  اتفاق آندره آس بطه بارا اوماز تد اشیدینوماست در اوجی از 

 فوگلر به اشملتمسانه یشبانه یمراجعهکه  چهرهدر  اگرمان ترجیح بدهد. همسر کنسول خود و رهایی ییتنهابه به او را

در  ایزاک و همسر انگیزاندبرمی –این نقش  یاستهناخوگویا به دلیل تکرار  –را به خشمی بر علیه خود  این یکخاموش 

از  ،ی بیگانهبا مرد اشناخواستهدردبار و انگار  بازیعشق یمشاهده از ایزاککه در کابوس  وحشی هایفرنگیتوت

 .اندگونهازاین، زنانی دیگر کندمیصحبت  اشروحی هایناکامیو  هابحرانبا  ایزاکبرخوردهای سرد و پزشک مابانه ی 

که هنرمندی  - یوهان بارداری با بحران روحی همسرش یآستانهدر  آلما یمواجهه( 1186) ومیشگرگساعت  در 

 کردهمختل را  یوهان هنری آفرینشگریکه بحرانی درونی  ؛کشاندمی خرد کننده اینومیدیدرماندگی و  او را به -نقاش است 

به  اشبیمارگونه یدغدغهدر فرجامی تلخ بر  یوناس( 1187) نور زمستانی در. دهدمی و به پریشانی و گسیختگی روان سوق

اثر( همسر باردار و  شدنساختهمربوط به بحران جنگ سرد در زمان  ایدغدغهبه بمب اتمی ) هاچینیامکان دست یافتن 

را  اشزندگی هایمسئولیتاست و نیز  گیریشکلکه در رحم همسرش در حال  ایدگیزن اش را بهو درواقع ایمان فرزندانش را

به  اشایماندچار تردیدهایی ویرانگرانه در  کهمایوس و بیماری  ، کشیشتوماسو  ؛افکندمینهد و خود را به کام مرگ یموا 

گرانه و  عشق ایثار ایدهندهسختی رنج  با سردی و سر، شده است، دهدمیمی که در کلیسا انجام مراسمعنای  و وندخدا

، اما کندمیاز سکوت خداوند گلایه  .کندمیاو انکار  یمادرانهزنانه و  هایمراقبتبه  اشکودکانهنیاز  رغمبه را مارتا یشائبهبی

مسیح  هایزخمقدس از ت هایشموعظهدر  .کندمیاز سخن گفتن خداوند باشد سکوت  اینشانهد توانمیخود در برابر عشقی که 

پاسخ  هایزخماز  و غافل رسیده و یاُس تردیدآمیخته به  هاییپرسش مسیح به هایرنجایمان به معنای  اما در ،گویدمیسخن 

که  ایآراسته هاشمعنور و با  ایمان او را ندارد، در نمای نزدیک ظاهربهکه هرچند  ست؛ مارتا یگرفتهدستان اگزما  گوی

 و توماس یچهره بعدی از زمختدر مقایسه با نمای  ویژهبه، دهدمی ارائه شدر حال دعا برای توفیق عشق وا از برگمان

 قدسی نثارش شده است. ایبندیترکیبو  نورپردازیبر فرازش،  ایآویختهاز سقف  لامپ روشن

 :های همچون در یک آینه و شرمپذیری مردان در برابر زنان؛ نقد فیلمآسیب

روابطی پویا با  ته با احساس گناه،تا حد به پوچی رسیدنی آمیخ سکوت مزمن پدری که همچون در یک آینهدر  

چون سکوت خداوند معنا یافته و او را  کاریندر اعماق روح آزرده و بیمار  ،کرده نویسیداستانبه  اشدغدغه فرزندانش را فدای

 ،نویافته ؛ هر چند پدر را در رویکردیپاشدمیش را فرو راری که روح و جسمشانده است. اصک خداونددیدن  یمصرانهبه انتظار 

 حتی –و شنیدن کلام او در عشق امکان دیدن خداوند  یدرباره مینوسش ابه شکستن سکوت و سخن گفتن با پسر جوان

 .انگیزاندبرمی – عشق ترینزمینی

 «سونات پاییزی»و « پرسونا»یعت زنانه؛ بحران هویت و سرکوب طب
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د بحرانی که در اطرافیان خود ایجاو نیز  شانروحیکه بحران  شویممیهمچنین با زنانی آشنا  برگمان هایفیلمدر  

 پرسونا شاخص، در اینمونه عنوانبه و سرکوبی و انکار آن است. شانمادرانه اشی از دور شدن از طبیعت زنانه و، نکنندمی

 سکوت دچار وهویت اصلی خود را فراموش کرده  ،مختلف هاینقش ایفای هاسالپس از  الیزابتبه نام  ( زن بازیگری1188)

نقاب خواهرانه  رحمانهبیو  تدریجبه، آلما با پرستارش آزاردهندهثر و ؤل در ارتباطی خاموش اما مو سکون شده است و با این حا

( است. 1126)سونات پاییزی در این مورد  دیگر مثال بارز. کندمیآشکار  را نیز اوبحران هویت  و دردمیاو را  یمادرانه –

آغاز دوری  هاسالپس از اوا  با دخترش ،که پیانیست مشهوری است سالیمیان، زن شارلوت یسرخوشانهاین فیلم با دیدار 

به نظر کوچک  ایجزیرهکه سخت به او وابسته است در هلنا ش و خواهر بیمار و معلول ویکتوربه همراه شوهرش  اوا .شودمی

ت تلخ و راخاط تدریجبه، اما رسندمینظر به  شادمان. در ابتدا مادر و دختر از دیدار دوباره با یکدیگر کندمیزندگی  دورافتادهو 

 یکنندهکه با بازی دشوار و منقلب  گیرددرمیو تنشی سخت و ویرانگرانه بین آن دو  شودمیگذشته به یاد آورده  یآزاردهنده

ی هاسالکه در تمام  کندمیمادر را متهم  اوا .شودمیبه ما منتقل  – لیو اولمان و اینگرید برگمن –بازیگران دو نقش 

را  هایشکنسرتپیانو و سفرهای مکرر برای  هایتمرینبوده چرا که او همیشه  بهرهبیاو  یمادرانه توجهیکودکی از محبت و 

 گرفتهمیو وقتی هم که تصمیم  است دادهمیگرفتن او و حتی مکالمه با او و نیز حضور در کانون خانواده ترجیح  در آغوشبه 

، به مادری سخت گیر و بیش از حد مسئول مبدل شده و ته باشد و نقش یک مادر خوب را ایفا کندبیشتر در خانه حضور داش

مادر  هلناهمچنین او با شرح چگونگی آغاز بیماری  است. کردهمینقض  انگیزنفرتطبیعی و شخصی او را به نحوی  هایآزادی

که خود در کودکی هرگز از مهر  شودمیدر ضمن معترف در دفاع از خود  شارلوت .داندمیرا در این مورد مقصر و مسئول 

 شارلوتبه  ویکتوراز دیگر سو  باشد خود به آن محتاج است. فراگرفتهمادری نصیب نبرده است و هنوز بیش از آنکه آن را 

دختری  ایهدست یازمندانهینلمس  شیها«کابوس»در  شارلوت در ابراز عشق و دوستی موانعی ذهنی دارد؛ اوا که گویدمی

پسر خردسال خود است که چند سال پیش  یخاطرههنوز درگیر  اوا و پردمیاز خواب  زدهوحشتو  کندمی ش حسرا بر صورت

 ،شارلوت سرانجام .بیش از آنکه معطوف به آینده و زندگی باشد معطوف به گذشته و مرگ است درواقعو  شدهغرقدر دریا 

که به  هلنادر حالی که  ؛کندمیرا باری دیگر ترک  هاآنش شده باشد، عمیق بین خود و دختراناف قادر به پر کردن شک آنکهبی

، اما اعتراض وفریادهایی مملو از رنج و درد و خشم  ؛که چیزی بگوید آوردمیسختی قادر به تکلم است، فریادهایی از گلو بر 

. آنجا که بینیممی، ساراباند، برگمانه در پایان واپسین فیلم سکوت رخوتناکی منجر شود ک نامفهوم که شاید سرانجام به

: او رو به دهدمیشرح  –رو به دوربین  –در آسایشگاه را برای ما  مارتااش نزدیک دیدار با دختر مسلول یخاطره ماریان

 او یتیره؛ به آرامی عینک نشیندمی -که زنی است شکسته اما انگار در کودکی خود باقی مانده  -ی در خود خاموش شدهمارتا

 ش نکرده است؛ست که کسی لمسهاسالانگار  ؛جنبدمیجای  بربه یکباره  مارتا و داردبرمیاش فروغبیرا از مقابل چشمان 

؛ شودمی ترنزدیکآن دو نزدیک و  یچهرهبه  تأملآرام و با  - برگمان یشیوهبه  – دوربین، باخ سلویلن ساراباندهمراه با 

. به زندمیش موج ااشک در چشمان و برق کندمی –دخترش  –مارتا  یپریدهرنگنوازش صورت  آغاز به -مادر  – ماریان

که دخترم  است امزندگی بار دراحساس کردم برای نخستین  فهمیدم و که دهدمیرو به دوربین ادامه  ماریان. گردیمبازمیحال 

 .رسدمیبه پایان  باخ موسیقی ارگاش به همراه و فیلم با واپسین فید اوت گریدمیو  خودم را! یبچه؛ کنممیرا لمس 

ی معنوی آن است. بحرانی که خود را در دشواری باور هابحران گرتحلیلمدرن و  یجامعهناقد  برگمانبارها گفته شده که 

در مواجهه با رویدادهایی  و بارهاحضور خداوند که بارها  به ویژهبه ؛نمایاندمی دشواری ایمان و امید داشتن به هر چیز،، داشتن

 اما چنانکه شرح داده شد ؛شویممی سکوت او برانگیخته یدربارهآمیخته با تردید و رنج و اعتراض  هاییپرسشتلخ و دردناک به 

او نسبت به  آمیزحسرتو نیز  ژرف کاوانه نگرانی برگمان هایفیلممکرر  هایمایهدرونیکی از  که رسدمیبه نظر  گونهاین

 ، طبیعی و زندگی بخش زنانه و مادرانه است. نیرویی که تمامی ایمان و امید ومدرن از نیروهای اصیل یجامعهتهی شدن 
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مدرنیسمی ناقد  - نیچه حدی همانند تا - برگمان روایناز  .گیردمی، آفرینش و آفرینشگر از آن سرچشمه ما به زندگی اعتماد

زندگی بخش طبیعت گسسته است  یسرچشمهمردان را با این  یو خودآگاهانهخود ارتباط پویا  یروندهپیشاست که در سیر 

ضرورت حرکت  یبهانهاز دیگر سو زنان را از جمله به  است و فروگذاشتهو ناهشیار  نابالغانِ ایوابستگیلاجرم آن را در سطح و

 عتشانیطب، از تشانیهویا در واکنش به انکار  – که به بهای وا نهادن زنانگی دروغی بیش نیست -برابری با مردان به سوی

و باور به نیروی زندگی را  ایمان و امید داشتن و اعتماد باشد کهنی اصلی بحرا هایریشهد یکی از توانمیاین  و ؛گریزانده است

 .کرده است سترونشانو  گسترده شده نیز هنر و اندیشه علم و هایحوزهآن تا  یدامنهچنین دشوار کرده و 

 دلایل استفاده برگمان از کلوزآپ )نمای نزدیک(؛ نگاهی زنانه به واقعیت

 سکوت خداوند، یا نقد مدرنیته، بحران هویت، دشواری ایمان، چون هاییمایهدرونیا  هاتم ،برگماندر آثار  بدین گونه

روابط بین  یهایدشوار ،فروپاشی کانون خانواده یی چونهاتمدر تعامل با  ،علمی و تکاپویآفرینشگری هنری  هایبستبن

متقابل والدین و  هایخصومتو  هاوابستگی سکوت مردان، سکوت پدران،زنان،  هایسرگشتگیو  مصائب زنان و مردان،

 پیوندهایو  قرارگرفته ،ی و تنهایی عمیق فرزندانپناهبی و یا شان در بارداریهایناکامیزنان یا  هایجنینسقط ،فرزندان

 بس به پرداختی برگمان یمتهورانهکه پایداری  ایمایهدرون. کنندمیآشکار  ذکرشدهاصلی  یمایهدرونخود را با  شناختیروان

 هاییچهره از و روانشناسانه واسطهبی ،پیرایهبی و بلندو  ی نزدیکینماها مکرر از یاستفاده بابه رویدادها از جمله نگرانه  جزئی

 جزئیه دارد؛ چرا که چنین نگا یگیسو هم، با آن کنندمیبیان  ازآنچه و یا گذردمی بر آنان در برابر آنچه ثر و دگرگونیأتدر حال 

 و رویدادهای دنیاست. هاواقعیتنگرانه ای منطبق با نگاه زنانه به 

پس از  درآلکسانرا که در آن  فانی و آلکساندرواپسین نمای  آوریممیبحث، به یاد  ینتیجهبر  تأکیدی عنوانبه

گوش  اشقصهو به  نهدمی بالین نوازشگرانه ی مادربزرگ برسر  ،کشیش اش یپدرخواندهرویارویی هملت وار با شبح تهدیدگر 

در مقدمه و  الیزابتکابوس  آوریممیبه یاد  ؛یابدمیرا باز  انگار ناپایدارش یرفتهازدستدگربار آرامش  گونهاینو  دهدمیفرا 

و  تشریح اجسادبه خواب رفتن در اتاقی سرد و خالی و مخوف به مانند اتاق  ش برایارا از تلاش ناکام پسرک اپرسون یمؤخره

یاد  نیز بهو  ؛است نیافتنیدستو نزدیک اما محو و  گاین اتاق که بزر ینهیزمپسمادر در  یچهره ریتصو سپس برای لمس

آمیخته با نگرانی استادی بزرگ است  یهنرمندانه نکه شرح داده شد واپسین هشداررا که چنا ساراباندنماهای پایانی  آوریممی

و  نیروی زندگی بخش زن، مادر و فقدان از زوال دیدهآسیبرنجور و ی عمیق و دردبار فرزندان عصری پناهبیاز تنهایی و 

 ؛ مادرانگی طبیعت.مادرانه ؛ طبیعتطبیعت

نیز با  مرگشمرگ اوست، پس از  بیماری و موجب فقدانش گویا که ایمهر مادرانهنیازش به  که فرزندانی همچون آگنس

 :؛ در یکی دیگر از شاهکارهای استادروحبیای است اشرافی و خدمتکار فرودست خانه ،امّا اینک که ناآ اوست؛ مادرانی همچون

 (.1121) فریادها و نجواها


